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  بررسی و مقایسۀ عروج ارداویراف و بایزید بسطامی
  

   حسینی زارع فاطمه سیده
   ابهري وجیهه

  چکیده:
که از نظـر  ارداویراف، موبد پارساي ایرانی و بایزید بسطامی، عارف ایرانی سدة سوم هجري، با آن

؛ هـردو داراي تجربـۀ دینـی    انـد داشـته و زبان و دینی متفاوت دیگر فاصله زمانی، چند قرن با یک
 هـا آن .اند که در قالب کشف و شهود و طی عروج به آسمان براي آنان رخ داده اسـت مشترکی بوده

گذارنـد و  در پی دستیابی به رازهایی نامکشوف و اسـراري مکتـوم، پـاي در سـفري روحـانی مـی      
هایی از حیث تعلـق  ج تفاوتگرچه بین این دو عرو .شوندسرانجام به دیدار پروردگارشان نائل می

هاي ظاهري، سـاختاري و  داشتن به دو دین مختلف، کاربرد دو زبان متفاوت و برخی دیگر از تفاوت
این دو تجربـۀ عرفـانی، بـه    اي مقایسهبررسی  روشاز با استفاده خورد؛ اما محتوایی به چشم می

ف و بیـان همـین مشـترکات    توان دست یافت که این جستار در پی کشوجوه و نکات مشترکی می
، مشاهدة فرشـتگان و  هاآنها، دیدار بهشت و دوزخ و ساکنان عبور از طبقات مختلف آسمان .است

  .مراتب آنان و سرانجام رسیدن به بارگاه ایزدي از نکات مشترك این دو عروج است

  .لگیسهنامه، کتاب النور ارداویراف عروج، ارداویراف، بایزید بسطامی، ها:کلیدواژه

                                                             
 .ولنویسندة مسئ(دانشگاه فردوسی مشهد ادیان و عرفان، گروه استادیار(/ zareh-h@um.ac.ir  
 .مشهد/ انشگاه فردوسی، ددانشجوي کارشناسی ارشد ادیان و عرفان gordafarid.1368@gmail.com  

  30/9/95تاریخ پذیرش:                 11/6/94 تاریخ دریافت:
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  مطالعات عرفانی    
  مشماره بیست و چهار

 86      95ستان پاییز و زم  
  مقدمه 
اسـت و نردبـان و پلکـان را     "بـالارفتن "و  "برآمـدن "در لغـت بـه معنـی     "عروج"
اي است که ارواح هنگام قبض بر آن بالا واره یا پلهنردبان "عروج"گویند و  "عروج"

تـا: ذیـل   (ابـن منظـور، بـی    .گویندمحل صعود و بالا رفتن را می "معرجَ"روند و می
ــوف، "عــرج" ــل1996؛ معل ــانی، "عــرج : ذی ــا  )297 :1388؛ خرق ــراجعــروج ی  مع
)ascension( اي دینی، عرفانی و مینوي در گسترة تـاریخ و در میـان   به عنوان تجربه

بـراي   .مطـرح بـوده اسـت   از جمله دین زردشتی و دین اسـلام  پیروان ادیان مختلف 
، بنـد  43هات  مذکور در یسنا،(اهورامزدا گوي زردشت با وهمپرسگی و گفتنمونه، 

خواهد که طی آن زرتشت از خداوند می) 37-33 :1343؛ زرتشت بهرام پژدو، 7-16
مزدا هم روان جمشید را بـه او نشـان   روان مرد خودخواه را به او نشان دهد و اهوره

و دیدار زردشـت از درخـت هفـت شـاخه در      )99: 1909 صد در بندهش،(دهد می
 ، کتیبـۀ )76 صـد در بنـدهش،  (ورمـزدي  اآگـاه  از خرد همه منديخواب پس از بهره

هـاي  نوشتهسنگ( استگر عروج کرتیر که بخش دوم آن روایت 2در سرمشهد 1کرتیر
شـت بهـرام پـژدو،    (زرت و سفر روحانی گشتاسب) 80-69: 1385موبد، کرتیر موبدان

 ـاافـزون بـر    .ی اسـت زردشـت مواردي از مکاشفات در سنتّ  )72-76 :1338 ، هـا نی
هـاي جاماسـب کـه در    ، پیشـگویی یسـن زند وهمنن دیگري از جمله توان به متومی

 و) 176-172: 1376(تفضـلی،   یادگـار جاماسـبی   ،نامهجاماسب آمده،یادگار زریران 
ظهور بهرام ورجاوند در پایان جهان که در قالب منظومۀ مقفاي کوتـاهی مشـتمل بـر    

یان مسـلمانان  در م )176همان، (بیت پیشگویی شده است، اشاره کرد. چهارده حدود 
که در رأس تمـام تجربیـات معنـوي و روحـانی     ) ص(سلام ج پیامبر ااعرمهم به جز 
سـیر العبـاد   تـوان از  می قرار دارد، در مراتب بسیار پایینو همۀ مسلمانان دین اسلام 

اي معنوي در قالب حکیم سنایی یا عروج ابن سینا به عنوان تجربهالی المبدأ و المعاد 
  .برد عروج نام
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  بررسی و مقایسه عروج ارداویراف             

 و و بایزید بسطامی                       87          

عروج ارداویـراف در سـنتّ   بررسی و مقایسۀ آنچه در این نوشتار مد نظر داریم، 
یـا بهتـر   عرفـان اسـلامی    -ایرانـی زرتشتی با عروج بایزید بسطامی در سنتّ  -ایرانی

به زبـان فارسـی در قـرن سـوم     نامه ارداویرافترجمۀ  .استبگوییم، تصوف خراسان 
ها، بایزید بسطامی نیز در ایـن قـرن   دیدگاه هجري صورت پذیرفته و مطابق برخی از

زیسته و در زمان او یکی از مریدانش در خراسان داستان عروجـی بـراي خـودش    می
کـه  دهد که خواهان دیـدار کمـال بایزیـد در رؤیـاي خـویش اسـت و ایـن       شرح می

شود و مقام بایزید را ها برده میشود و در رؤیا به آسماندرخواست وي مستجاب می
 رسندبه نظر می تأملقابلموارد مزبور، نکاتی  )305: 1388(خرقانی، بیند. رؤیا میدر 

که در این دوره، بیان تجربیاتی از این قبیـل،  این گمان را مطرح ساخت و شاید بتوان 
و بـه احتمـال بسـیار     آمـده چندان عجیب به نظر نمـی  کمدستتا حدي رایج بوده یا 

محمد (ص) بوده و حتی گفته شده است که عروج تحت تأثیر تجربۀ معراج حضرت 
ارداویراف هم بر اساس همان روایت حضـرت رسـول (ص) پرداختـه شـده اسـت.      

و بررسی وجوه اشـتراك   موضوع مقایسۀ این دو عروج )103: 1392(شفیعی کدکنی، 
هاي متعددي که جداگانه در بـاب هـر یـک از آنـان     ، با وجود پژوهشهاآنو افتراق 

، تاکنون به صورت مستقل و مجـزا محـل اعتنـا و تحقیـق قـرار نگرفتـه و       انجام شده
لازم بـه  . در این جستار براي نخستین بار بـدان پرداختـه شـود    تااست  کوشش بر آن

ذکر است که هدف بررسی و مقایسۀ این دو عروج، بیان یا اثبات اثرگذاري یکـی بـر   
فتی و شـهودي را در قالـب دو   اي معردیگري نیست؛ بلکه به دنبال آن است تا تجربه

بررسی و مقایسـه  ) ایران( دین متفاوت و دو زمان متفاوت، ولی در بستر مکانی واحد
 .را بیابد و بیان نماید هاآنکند و نکات اشتراك و افتراق 

 ،نامـه ارداویـراف هاي متعدد ها و چاپدر بررسی عروج ارداویراف، از بین ترجمه
محل استفاده و ارجـاع بـوده اسـت؛ هرچنـد در     بیشتر » ژینیو«و » عفیفی«هاي ترجمه
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» آسـا جاماسب«ایم و ترجمۀ هم نظري داشته» بهرام پژدو«به ترجمۀ منظوم  هاآنکنار  

  .در واقع، همان ترجمۀ منظوم بهرام پژدوست
در صورت کامل این روایت کـه  یکی  :از عروج بایزید دو روایت در اختیار داریم

بـدوي آن را در کتـاب خـود،     عبدالرحمنو لی سهلگی آمده محمد بن ع النور کتاب
 نـام در نوشتاري مختصـر بـه    کهدیگر روایت ، و چاپ کرده است 3شطحات الصوفیه

روایت ابوالقاسم عارف یکـی از  . تألیف ابوالقاسم عارف نقل شده است القصد الی االله
تصـحیح و   ترین روایات عروج بایزید است که نخسـتین بـار مـتن عربـی آن بـا     کهن

چاپ و بـه قلـم محمدرضـا شـفیعی      4اسلامیاتنیکلسن در مجلۀ رینولد الین ترجمۀ 
هویـت تـاریخی    .5اسـت سهلگی ترجمه شـده   کتاب النورکدکنی در ضمیمۀ ترجمۀ 

اند کـه  برخی حدس زده .به روشنی مشخص نیست -ابوالقاسم عارف -مؤلف این اثر
(حاجی  ، عارف برجستۀ قرن سوم است»ابوالقاسم جنید بن محمد بغدادي«وي همان 

توانـد از جنیـد   کند که این کتاب نمی؛ اما نیکلسن تصریح می6)649/2 :1419خلیفه، 
 به علاوه، در خـلال مـتن  . گونه سخنان و حالات بوده استباشد زیرا جنید منکر این

. م( آمده که این تاریخ با روزگار حیـات جنیـد  » م1005/ق 395«تاریخ  القصد الی االله
 )840 :1374زریـاب خـویی،   ؛ Nicholson, 1926: 402( .منطبـق نیسـت   )ق 297

روزبهان بقلـی،  هجویري، سراج، البته به جز سهلگی و ابوالقاسم عارف، کسانی چون 
(سـراج  انـد.  اي دربارة عروج بایزید سـخن گفتـه  به گونه یکعطار و خرقانی هم هر 

؛ 116- 115 :1360بقلی شـیرازي،  ؛ 355 :1384؛ هجویري، 384-390: 1914طوسی، 
 )329-297 :1388و خرقانی،  207-202 :1377عطار، 

عروج بایزید، از هر دو روایـت ابوالقاسـم عـارف و سـهلگی اسـتفاده       ررسیدر ب
بـه  (. البته در این پژوهش، بیشتر بر نسـخۀ عربـی روایـت ابوالقاسـم عـارف      ایمهکرد

) چاپ بـدوي (خۀ عربی روایت سهلگی ؛ اگرچه از نسایمتکیه کرده )تصحیح نیکلسن
شاید بتوان گفت که روایت عـروج سـهلگی دنبالـۀ روایـت عـروج      . ایمنیز بهره برده
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ابوالقاسم عارف بوده؛ یعنی این دو روایت، روایتی به هم پیوسته بـوده کـه در طـول    
  .هاي مختلف، از هم گسسته شده استها و برداشتزمان و در روایت

 عروج ارداویراف
یت ارداویراف، چندان شناخته و روشن نیست و قدر مسلم آن که وي یـک  شخص

در مورد زمـان تـألیف    .مرد پارسا و داناي زردشتی در عهد ساسانی بوده استدین
باید گفت که تحریر پهلوي احتمالاً به تدوین اولیۀ این کتـاب در دوران  هم کتاب 

ی که اکنون در دست اسـت، بـه   انوشیروان اشاره دارد؛ با این همه، کتاب به صورت
زبان پهلوي متأخر و محتملاً در پارس نوشته شده است و احتمال دارد که تـألیف  

: 1376(تفضـلی،  نهایی کتاب در قرن چهارم یا پنجم هجري صورت گرفته باشـد.  
سـوم تـا هفـتم     هـاي فعلی بین سـده نامۀ ارداویرافطبق نظري دیگر، نسخۀ ) 169

 )2: 1372 ،نامهارداویراف( ده است.هجري مرتّب و تألیف ش

هـاي بازمانـده از   پسـندترین کتـاب  انگیزترین و عامـه یکی از دلنامه ارداویراف
میراث فرهنگی ایران باستان است. این اثر که به نثري ساده نوشته شده و در میـان  

اي و شرح سـفر روحـانی، یـا بـه     اي مکاشفهرسالهزردشتیان اهمیت خاصی دارد، 
به جهان دیگـر و  » ارداویراف«پارسا به نام  و قدیسیموبد  "جاعرم"اسلامی، تعبیر 

و مشاهدة نتیجه کردارهاي آدمیان در آن جهـان و توصـیف   دیدن بهشت و دوزخ 
) فصـل، بخـش  (=فرگـرد   101که در درگذشتگان در آنجاست  وضع و حال روان

مات سـفر  چگـونگی فـراهم آمـدن مقـد    ، 3تـا   1تنظیم شده است. در فرگردهاي 
ویراف پارسا به جهان دیگر شرح داده شده است. در آغـاز، بـه حملـۀ اسـکندر و     
پراکندگی اوستا و زند اشاره شده است که بر اثر آن مردمان، در مسـائل ایـزدي در   

موبـد شـاپور دوم   ، موبـدان »آذربـاد مهرسـپندان  «شک و تردید بودند تـا ایـن کـه    
آزمایشـی دینـی داد و روي گداختـه بـر      ساسانی، براي اثبات حقانیت دین، تن به
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اش ریختند و او از این آزمون بس دشوار و خطرناك، سلامت و پیروز بـه در  سینه 

آمد. باز در زمانی دیگر، دین در آشفتگی بود و مردمان دچار شک و تردید بودنـد.  
پیشوایان دینی بـه منظـور اطمینـان یـافتن از درسـتی آداب و       از این رو، موبدان و

و به قصد اطمینـان دربـارة باورهـا و تفاسـیر خـویش و       مذهبی هايم و آیینرسو
، در آتشـکدة آذر فرنبـغ در فـارس    هـا آنها و اثبـات درسـتی   شیوة برگزاري آیین

برگزیدند تا به  -که او نیز از روحانیان بود-ن کردند و مردي را به نام ویراف انجم
 دینـان خـود شـرح دهـد.    اي هـم بر جهان دیگر برود و نتایج مشاهدات خویش را

 د،بخس ـمـی ند. وي بر بسـتر  هدگشتاسبی میبه ارداویراف، می و منگ  )1(فرگرد 
گـذرد و  مـی » چینـود «از سر پـل  و  ودرمیبه عالم بالا شود، از تن جدا میروانش 

بـه تـن   روز شـبانه پس از هفـت  کند. چونان پیک و پیغامبري در آن جهان سیر می
 ادداشـت را ی هـا آنفرزانـه  د و دبیري هدمیات خود را شرح و مشاهد رددگمیباز
  )3-2 هاي(فرگرد کند.می

ــاه ایــزد ســروش و ایــزد آذر  روان ارداویــراف پــس از مفارقــت از تــن، در پن
تو را هنوز زمان آمـدن  "پرسند که گویند و میآید و آن دو او را خوشامد میدرمی
گیرنـد و نخسـت بـه    دسـت او را مـی   . ایزدان"پیامبرم"گوید که می . ویراف"نبود

روند که در سه شب نخستین بر بـالین تـن بـه    هاي نورفتۀ پارسایان میدیدار روان
مانند و در بامداد چهارمین روز با استقبال بوي خـوش بهشـتی و دیـن    خوشی می

گذرنـد. پـس   (دئناي) زیباي خویش از پل چینود که به گشودگی نُه نیزه است، می
کـاران  داویراف را به دیدار جایگاه روان پرهیزکاران بهشتی و گنـاه سروش و آذر ار

  )5-4(فرگردهاي  برند.دوزخی می
بینند کـه ثـواب و   رسند و روان مردمی را مییا برزخ می» همستگان«نخست به 

) 6گناهشان برابر است و رنجی جز گردش هوا و تغییـر فصـول ندارنـد. (فرگـرد     
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یابنـد و بــه بارگــاه  ردم نــورانی آن راه مــیسـپس بــه دیـدار طبقــات بهشــت و م ـ  
رسـند  ) سپس به رودي می15-7(فرگردهاي  روند.اورمزدخداي و عرش اعلی می

انـد و  که اشک چشم بازماندگانی است که براي درگذشتگان عزیز خویش گریسته
) بـار دیگـر   16ها به بهشت درآیند. (فرگـرد  گذارد که آن رواناین رود اشک نمی

برنـد  کار میآورند و به دیدار روان گذشتگان گناهرا به پل چینود باز میارداویراف 
در  کـاران و کیفرهـاي آنـان و نـام گناهــان،    کـه شـرح بازدیـد وي از دوزخ، گنـاه    

  ثبت و ضبط شده است. 100-17فرگردهاي 
گیرنـد و از  پس از مشاهدة واپسین درکۀ دوزخ، سروش و آذر دست وي را می

اورمـزد  آورند. به روشنایی بیکران اورمزد و انجمن مینوان میآن تاریکی سهمگین 
خواهد که مردم را به راه راست دعـوت  از او میو  کندبنده خطاب میاو را درست

توسط وي پیـام و   واندیشه و گفتار و کردار نیک ورزند و از بیداد بپرهیزند  تا کند
 هـا آنبینـد و از  را مـی  هـا آندهد که کردار درست مردمان و پرسـتش  می اطمینان

برد و سـروش او  در این هنگام، ارداویراف به اورمزد نمازي ژرف می .آگاهی دارد
  )101گرداند. (فرگرد میرا به دنیا باز

  بسطامی عروج بایزید
طیفور بن عیسی بن سروشان در شمار مشایخ بزرگ صوفیه و از مشهورترین عرفـاي  

و پیشواي مکتـب خراسـان   ) 55 :1388(خرقانی،  "سلطان العارفین"ایران و ملقبّ به 
: 1377عطار، (بنا بر اخبار و روایات، جد وي سروشان از زردشتیان بسطام بود  .است
سـال تولـد بایزیـد چنـدان      )51 :1388(خرقـانی،   .که بعدها به اسـلام گراییـد  ) 161

(زریـاب  طبق روایات گونـاگون، او را از رجـال سـدة دوم هجـري      .مشخص نیست
 234ق و  261، )33 :1384(شفیعی کدکنی، ق  161، متولد سال )835: 1374ویی، خ
وي اهل سکر و نخستین  اند.) دانسته60 :1960؛ سلمی، 14 :1359/1940(قشیري،  ق
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. از اسـت  "فناي نفس جزئی در وجود کلی"به معنی  "فنا"دهندة مفهوم صوفیانۀ ارائه 

ت؛ اما عارف حالی ندارد؛ زیرا رسوم خـود را  خلق را حالاتی اس« :اند کهاو نقل کرده
محو کرده و هویت خود را در هویت غیر خود فنا ساخته و آثار او در آثـار غیرخـود   

 "فنـا "ایـن حالـت بـدین جهـت      )155 :1359/1940(قشیري، » غایب گردیده است.
تواند خدا و از این طریق می گرددیمنامیده شده است که سبب نابودي وجود سالک 

نیکلسـن   )382 :1384شـایگان،  (. ا مستقیم و بدون حجاب، سواي حق مشاهده کندر
 اخذ کرده» ابوعلی سندي«اعتقاد دارد که وي نظریۀ خود راجع به فنا را از شیخ خود 

)Nicholson, 1970: 17( هاي میان اقوال او و برخـی از سـخنان ابـوعلی    و شباهت
  7.سندي، مؤید و مقوم این نظر است

 ياي عـروج و عدهکه  نوعی عروج روحانی براي خود حکایت کرده استبایزید 
ین امر اهرچند ) 60 :1377کوب، (زریناند. دانسته) ص(را شبیه به عروج پیامبر اکرم 

از وي کسـان دیگـري نیـز    و پس پیش  -که گفتیم گونههمانو  -مختص به او نیست
هاي روحـانی  ي اصلی تمام سفرنامهبه قولی، الگو بنا .اندداشتهاز این دست اي تجربه

در ادبیات اسلامی، بدون شک داستان معراج حضرت رسـول (ص) اسـت. (شـفیعی    
حتیّ در زمان بایزید نیز زنـی عابـده کـه شـیفتۀ سـخنان وي و      ) 103: 1392کدکنی، 

کند که طی گونه از خود نقل میاي عروجخواهان دیدار او در غیب بوده است؛ تجربه
ایـن جـاي بایزیـد اسـت و بایزیـد در       :پس گفت« :بیندام بایزید را میآن، جاي و مق

 )305 :1388(خرقانی، » یابد.طلب خویش است و آن را نمی

در مقدمه گفته شد که کسـانی همچـون ابوالقاسـم عـارف، سـهلگی، هجـویري،       
اي عـروج بایزیـد را روایـت و نقـل     روزبهان بقلی، عطار و خرقانی هر یک به گونـه 

را جسـمانی   هجویري، عروج بایزید و اولیا را روحانی و قلبی، و عروج انبیا .دانکرده
دارد که عروج انبیا به ظاهر و باطن، و عـروج اولیـا بـه    داند و خرقانی نیز بیان میمی

روایت خرقانی از عـروج   )301 :1388؛ خرقانی، 355: 1384(هجویري، باطن است. 
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گویی و مبالغۀ بسیاري کرده و در است، اما پراکنده تقریباً شبیه به روایت عطاربایزید، 
هـاي بسـیار و همچنـین منقـولاتی از بایزیـد آورده      خلال روایت عروجش، حکایـت 

اما آنچه سهلگی نقل کرده، سیري است عاشقانه و عارفانه در معبود و رسـیدن  . است
 .به معشوق و غرق شدن در دریاي وصال او و سپس وحدت میان عاشق و معشـوق 

 ـم ازبایزیـد   .بینـد یابد و جز معشوق نمیآن جا که عاشق دیگر از خود اثري نمی  انی
و از حق جـز   »ردیگیماز نور او روشنایی «پیوندد و و به خداي بایزید می زدیخیبرم

تـا   )1/175 :1976(بدوي،  »من به خویشتن از تو بی تو خرسند نیم: «خواهدحق نمی
شـود  نوشد و با او یکی میروحانی، جام وصال را میاین که سرانجام در این سلوك 

تفرّد خویش به فردانیت او و با او بودم پس با او بودم بی: «زدیخیبرمو دویی از میان 
گـردد و زبـان وي زبـان    پس صـفات او صـفات ربوبیـت مـی     )1/177 (همو، »به او.

آمـده و از زبـان   م عـارف  ابوالقاس »القصد الی االله«اما آنچه در  )1/178توحید. (همو، 
نقـل شـده اسـت، تقریبـاً      -که ماجراي عروج را از قول خود او شنیده -خادم بایزید

هایی با روایت سهلگی دارد و آنچه در این تحقیق، مبنـاي بررسـی و مقایسـه    تفاوت
اسـت کـه بـه همـت نیکلسـن       القصـد الـی االله  گیرد، همین روایت منقول در قرار می

شـده و در پیوسـت   ی بـه فارسـی برگردانـده    کدکن یعیشفلم تصحیح و چاپ و به ق
البتـه در مواقـع لـزوم از روایـت      ؛است آمده) 337-325(سهلگی  النورکتاب  ترجمۀ

  .سهلگی نیز استفاده شده است
بیند که به هفـت آسـمان سـفر    اصل عروج از این قرار است که بایزید در رؤیا می

تگانی را مشـغول تسـبیح و تهلیـل خداونـد     هـا فرش ـ کند و در هر یک از آسـمان می
 )آسـمان دنیـا  (= در آسـمان اول   .دهـد هایی برایش رخ مـی کند و آزمونمشاهده می

بـرد کـه ایسـتاده و    نشاند و به دیدار فرشتگان مـی مرغی سبز، او را بر بال خویش می
ش را فرستد و ایشان سـلام بایزید بر آنان درود می .اندور به تسبیح حق مشغولشعله

آیـد و  نزد بایزید می "لاوند" در آسمان دوم، سرکردة فرشتگان به نام. گویندپاسخ می
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در آسـمان سـوم،    .بـرد کند و او را همراه خـود مـی  سلام پروردگار را به او ابلاغ می 

اي بیند. در آسمان چهـارم، از فرشـته  اي را با چهار صورت همراه با عجایبی میفرشته
کند و به کند که به استقبال او آمده و او را همراهی و تکریم میاد میی "نیائیل" با نام

اي همـراه وي اسـت تـا آن کـه سـرانجام هفـت       همین صورت در هر آسمان، فرشته
پـذیرد و در هـر   گذارد و یاري و راهنمایی فرشـتگان را نمـی  آسمان را پشت سر می

شـود و هـر بـار اقـرار     د مـی کدام از این مراحل و منازل، بایزید متوجه آزمون خداون
و او خواهان چیزي بـالاتر   کنندیمکه بر وي عرضه  هاستنیاکند که مرادش جز می
بیند، او را به هیأت مرغـی  و چون حق تعالی صدق اراده و نیت او را می هاستآناز 

کند و عـوالم  سپس در ملکوت و جبروت سیر می .آوردهاي بسیار عظیم در میبا بال
نهـد و  هـا را یکـی پـس از دیگـري پشـت سـر مـی       میادین، دریاها و پـرده مختلف، 

که عمـودي از نـور    -تا آنگاه که با فرشتۀ کرسی نورددیدرمهاي گوناگون را حجاب
همه براي آزمودن اوست،  هانیابیند که شود؛ ولی چون میرو میهروب -همراه اوست

تا آن دم که حضـرت حـق نـدا در     دهدنهد و به سیر خود ادامه میوقعی نمی هابدان
کند و بـه مقـام   و او را برگزیدة خود خطاب می »!نزد من آي !نزد من آي«دهد که می

رساند و جام انس را به او می) تر از نزدیکی روح به جسمحتی نزدیک( قرب خویش
یـک  هـاي یـک  گـاه روان آن .آوردناشـدنی در مـی  نوشاند و وي را به حالی وصفمی

به ) ص(سپس روح حضرت محمد  .دهندآیند و سلامش میاش میبه پذیره پیامبران
خداي تو را بـر   !خوش آمدي و نیک آمدي !اي بایزید« :گویدآید و میاستقبال او می

چون به زمین بازگردي، سلام مرا بـه امـت    .بسیاري از آفریدگان خویش افزونی نهاد
مانـد بـا   پس از آن، بایزید می». نمن برسان و ایشان را نصیحت و به خداي دعوت ک
ماند و حـق.  و حق می زدیخیبرمخداي خویش تا این که در نهایت خود نیز از میان 

)Nicholson, 1926: 404- 408(  
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  مقایسۀ عروج ارداویراف با عروج بایزید بسطامی
اند و با دو زبان متفاوت و با چنـد  اولاً این دو عروج به دو سنت دینی مختلف متعلق

هاي آشکاري با یکدیگر دارند و با این همه، در سده فاصله بیان شده و اصولاً تفاوت
تفاوت مهم دیگر آن که ارداویراف به  .اندیک منطقۀ جغرافیایی یعنی ایران پدید آمده

کند؛ اما بایزیـد  رود و به دنیاي دیگر سفر میواسطۀ نوشیدن می و منگ به خواب می
کند و خبـر یـا اثـري از اسـتفاده و     نی خود را تجربه میدر طی یک رؤیا، سفر روحا

ثانیـاً  آمیـز و سـکرآور دیگـر نیسـت.     استمداد وي از چنین موادي یا هر مادة خلسـه 
     تفاوتی که از نظر هدف در این دو عروج مورد نظـر بـوده، در کیفیـت و مشـاهدات

که پـیش از ایـن   طور همان -با این حالارداویراف و بایزید کمابیش اثر داشته است. 
 زیسـته و هـا، بایزیـد در سـدة سـوم هجـري مـی      مطـابق برخـی دیـدگاه    -بیان شـد 

افـزون بـر ایـن، نیاکـان بایزیـد      . هم در همین قرن ترجمه شده اسـت  نامهارداویراف
که براساس آنچـه  زرتشتی بوده و به احتمال زیاد به خاندان موبدان تعلق داشته؛ چنان

گـذاري  نـام  »وافـدان «که بعدها به نـام   »محلۀ موبدان«آمده، در  »دستور الجمهور«در 
 .و این نکته را نباید از نظر دور داشت )56: 1388(خرقانی، شده، به دنیا آمده است 

سـازد.  روشن مـی مشابهات و وجوه اشتراکی را به هرحال، بررسی این دو عروج، 
بی به امور و اسـراري هسـتند   گرها در پی دستیادر هر دو عروج، مکاشفه براي نمونه،

رازي که براي بایزید فقط کشف ماهیت خود خداونـد،   .که تنها خدا از آن آگاه است
خاطر یافتن از درسـتی  و اطمینان  و براي ارداویراف آگاهی از سرانجام اعمال بندگان

خداونـد اسـرار خـود را فقـط      )15 ، بند1فرگرد (. آداب و رسوم دین زردشتی است
گونه که خداوند بایزید را همان .سازددگان محبوب و برگزیدة خود نمایان میبراي بن

، اهورامزدا، ارداویـراف  ):Nicholson, 1926 407(خواند برگزیده و حبیب خود می
چون من خواسـتم نمـاز بـردن، اورمـزد بـود و گفـت کـه        « :کندرا چنین خطاب می

  )2، بند 101فرگرد ( .!»اي تو ارداویراف پیغامبر مزدیسنانبندهدرست
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مکانی را پشت سـر  -زمانی و فرا-ارداویراف در پی دستیابی به این راز، سیري فرا 

نخسـتین  « :زمانی که در بندي از عروج به آن اشاره شـده اسـت  -سیري فرا .گذاردمی
خوش آمدي : «شب، سروش پاك و ایزد آذر به پذیرة من آمدند و نماز بردند و گفتند

حکایت بایزید هـم همـین    )1 ، بند4فرگرد ( ».زمان آمدن نبود هنوز تو راارداویراف، 
است؛ براي او که براساس روایت سهلگی، از بند تن رسته و بـه او پیوسـته، زمـان و    

ارداویراف در سیر مکانی خود،  .کندمکانی وجود ندارد و در لامکان و لازمان سیر می
و سـرانجام بـه    11خورشـیدپایه  10ایـه، پمـاه  9،پایـه به سـتاره  8پس از گذر از چینودپل

بـر اسـاس روایـت     -بایزید نیز در سیر خـود  )10-4فرگردهاي (. رسدمی 12گرزمان
هـایی را از  ابتدا از هفت آسمان عبور کرده و سپس موانع و حجاب -ابوالقاسم عارف
در ایـن دو سـفر آسـمانی،    ) Nicholson, 1926: 404-407( نـورد. پـی هـم درمـی   

سروش و ایزد آذر همراهـان ارداویـراف    .کنندگران را همراهی میشفهفرشتگانی مکا
و فرشتگانی، بایزیـد را در گـذر از هفـت     )101-4فرگرد (در این سیر مینوي هستند 

 طـور همانسپس . کندرا ذکر می هاآنکنند که در اثناي سفرش نام آسمان همراهی می
ید نیز آنچه در هفت آسمان و پس از پردازد، بایزها میکه ارداویراف به توصیف دیده

ها، فرشـتگانی را در  گوید که در هریک از آسماندهد و میآن، رؤیت کرده، شرح می
 هـا آنبه توصیف فرشـتگان و جایگـاه   و بعد حال تسبیح و تهلیل خداوند دیده است 

 "نامشاسپندا"فرشتگانی که نزد وي ارداویراف از دیدار خود با  )جاهمان( .پردازدمی
 2 ، بند11 فرگرد( .دگویمیسخن  هاآنوصف  درکند و نام دارند، بسیار کوتاه یاد می

بهمــن "در ادامــۀ ایـن مشـاهدات، ارداویــراف بـه دیـدار      )1 ، بنـد 101؛ فرگـرد  9 و
آید و بر گاهی زریـن  فرشته در دین زردشتی به شمار می نیتربزرگکه - "امشاسپند

فرشـتۀ  "از آن سـو، بایزیـد نیـز بـا      )1 ، بنـد 11 دفرگر( .شودنایل می -نشسته است
 :Nicholson, 1926. (شـود یمروبرو  -که عمودي از نور بر دست دارد - "کرسی

407( 
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، در هـر دو  هـا آندر کنـار فرشـتگان و جایگـاه     "روشنایی"و  "نور"کاربرد واژة 
سـی و  که در توصیف بایزید از فرشـتۀ کر  گونههمانخورد؛ عروج بسیار به چشم می

هاي فراوان دیگري از ایـن کـاربرد   نمونه .وصف ارداویراف از بهمن امشاسپند دیدیم
ارداویـراف از جایگـاه   . شـود واژگانی در جاي جاي این دو تجربۀ مینوي مشاهده می

 فرگرد( »تر ندیدمتر و نیکجایی که هرگز از آن روشن: «کندامشاسپندان چنین یاد می
همچنین یکـی   .کندهم به این نکته اشاره میباز  101فرگرد و در بند اول  )2 ، بند11

کند ایزد آذر است که او هم به نحوي بـا آتـش و   از فرشتگانی که وي را همراهی می
. اما این کاربرد، در سخنان بایزید بسـیار چشـمگیرتر   نور و روشنایی در ارتباط است

ا فرشتگانی مرا پذیره آمدنـد  جدر آن: «شوداست که تنها به یک نمونه از آن اشاره می
زد و از هـر چشـمی نـوري    به اندازة ستارگان آسمان بود و برق مـی  شانیهاچشمکه 
آنگاه همچنان پرواز کردم تا به دریایی از نور رسیدم که امواج آن تلاطـم  ...  تافتمی

هـایی از  دیدم بر آن دریا کشـتی  .شدداشت و روشنی خورشید در برابر آن تاریک می
 ,Nicholson» (گرفـت. بود که نور آن دریاها در جنـب آن نورهـا تـاریکی مـی     نور

1926: 407(  
دهند و او بـا  در میانۀ این سیر و سلوك، بهشت و جهنم را به ارداویراف نشان می

کـه ملکـوت را بـر بایزیـد عرضـه       گونههمانپردازد؛ می هاآنذکر جزئیات به وصف 
نمایانند؛ اما شوق دیدار یار چنان در وجـود او  میدارند و بهشت و جهنم را به او می

دهد و فقط طالب دیدار حضـرت حـق اسـت.    اهمیتی نمی هاآنور است که به شعله
هـا و  از ایـن رو، او تمـام حجـاب    )355 :1384؛ هجویري، 206، 204: 1377(عطار، 

ر خواهـد. ایـن ام ـ  گذارد و جز دوسـت هـیچ نمـی   ها را پشت سر میموانع و آزمون
نشانگر اوج تفکّر عرفـانی در اسـلام اسـت کـه عـارف مسـلمان از خـدا جـز خـدا          

دانـد، او  خواهد و چون حق تعالی، صدق ارادة او را در قصد به سوي خویش مینمی
 ,Nicholson(چشـاند.  خواند و طعم قرب خود را به او میرا به جانب خود فرا می
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زیـد اسـت و بـا شـکوه تمـام در      این قرب به خداوند، هدف عروج بای) 407 :1926
گیرد و بـا نـور   آنجا که به نور او روشنایی می: روایت سهلگی به تصویر درآمده است

حق را بـه عـین   : «گویدکه میچنان) 175 :1360(بقلی شیرازي، کند؛ او به او نظر می
بعد از آن مرا از غیر بستد، دلم به نور خود روشن کرد، عجایب ملکـوت  . یقین بدیدم

گاه مرا هویت خود بنمود، به هویت خود، هویت او بدیدم و نور او، به نور آن. نمودب
گردد و صفات و از خود فانی و با او متحّد می )313: 1388(خرقانی، ...» خود بدیدم 

؛ شفیعی 175: 1360(بقلی شیرازي، شود و زبان او زبان توحید. او صفات ربوبیت می
چون اورمزد بـا ایـن   « :رسداف نیز به پیشگاه اورمزد میارداویر )306 :1384کدکنی، 

چه؛ روشنی دیدم، تـن ندیـدم و بانـگ شـنیدم،      .آیین سخن گفت، من شگفت ماندم
ایـن اسـت    :و بهمـن گفـت   ) «...6 ، بنـد 101فرگـرد  ( »دانستم که این است اورمزد.

سـت آمـدي   در !او به من گفت که نماز بر تو .13خواستم به پیشش نماز بردن .اورمزد
بنابراین، در ابتـدا   )5-3 ، بند11 فرگرد( »از آن جهان پررنج به این جاي ویژة روشن.

کننـد؛ امـا در   گرها، با واسطه و راهنمایی فرشتگانی طـی طریـق مـی   هر دوي مکاشفه
واسطه بـه  شوند و بیها برداشته میخیزند و حجابها از میان برمینهایت این واسطه

زیبـایی و شـکوه ایـن     نشـینند. وگو مـی رسند و با او به گفتمیدیدار پروردگارشان 
نزدیکی به خداوند، در کلام بایزید رنگ و جلـوة دیگـري دارد؛ چـرا کـه بایزیـد بـه       

پـس از ایـن   . رسـد بالاترین حد مکاشفه و به مقام فناي در ذات و بقاي به حـق مـی  
ا مردم را بـه راه راسـت و   خواهد تواسطه از ارداویراف میدیدار، اهورامزدا خود، بی

به درگـاه   هاآنداري دعوت کند و به آنان اطمینان خاطر دهد که تمام اعمال نیک دین
در حالی که وقتـی بایزیـد بـه قـرب الهـی       )13-2، بند 101 فرگرد(. رسداورمزد می

دهنـد و  آینـد و بـه او سـلام مـی    او می استقبالهاي یکایک پیامبران به رسد، روانمی
خواهد تا مردم را آید و از وي میبه پذیرة او می )ص( ام روح حضرت محمدسرانج

تـوان بـه کـاربرد    همچنین می )Nicholson, 1926: 407-408(به خدا دعوت کند. 
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کـه معـراج   هـا دارد، اشـاره کـرد؛ چنـان    عدد هفت که تقدسی ویژه در ادیان و آیـین 
بایزید از هفـت طبقـۀ آسـمان     کشد و از آن سو،روز طول میارداویراف، هفت شبانه

 کند.عبور می

در  "روشـنایی " و "نـور "اي که نباید از نظر دور داشت، کاربرد فـراوان واژة  نکته
جا بـدان اشـاره   از این به فراخور کلام، در چندینکلام عارف بسطامی است که پیش 

و  توصـیف شـده   "ها و زمـین نور آسمان"نیز خداوند  )35نور، ( قرآن کریمدر  .شد
گـذاري شـده   این کتاب مقدس و آسمانی، با این واژه نام بیست و چهارمحتی سورة 

توان گفت که بایزید با برداشتی عارفانه از کلام وحـی، بـه چنـین برداشـتی     می. است
توان با قطعیـت اثرپـذیري وي را از حکمـت    رسیده است؛ اما از سوي دیگر هم نمی

طـور کـه اسـتاد شـفیعی کـدکنی چنـین       همـان  خسروانی رد کرد یا نادیده انگاشـت؛ 
نامیـده شـده    "النور "دیدگاهی دارند و حتی به اعتقاد ایشان، عنوان کتاب سهلگی که

نـام   »نور العلوم«حسن خرقانی نیز ابوالکه مقامات اصلی چناننیز جاي سؤال دارد؛ هم
  14)97: 1384شفیعی کدکنی، (داشته است. 

خـورد از  هایی که میان این دو عـروج بـه چشـم مـی    در پایان، باید به ذکر تفاوت
جمله: تفاوت در زمان، زبان و تعلق به دو سنت دینی مختلف، اشـاره کـرد و گفـت    

رسد؛ اما هدف او از ایـن  گرچه ارداویراف هم سرانجام به پیشگاه و دیدار اورمزد می
ردشـتی،  سفر، دیدار بهشت و دوزخ، اثبات راستی و حقانیت مبـانی و تعـالیم دیـن ز   

گیري آنان از ایـن سـیر معنـوي اسـت؛ در     تقویت و تحکیم ایمان زردشتیان و عبرت
تفاوت مهم دیگر آن که ارداویراف به واسطۀ . که مقصود بایزید وصال حق استحالی

کنـد؛ امـا بایزیـد در    رود و به دنیاي دیگر سـفر مـی  نوشیدن می و منگ به خواب می
همچنـین در ایـن سـیر الـی االله،     کنـد.  تجربه مـی رؤیاي شبانه، سفر روحانی خود را 

شـود و  ادعایی از سوي بایزید مطرح شده است که جزء شطحیات او محسـوب مـی  
 کهچنان) 132 :1360(بقلی شیرازي، خود آن را آورده است.  شرح شطحیاتبقلی در 
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به خدایی خداي کـه لـواي   « :گویددر پایان عروجش که عطار آن را روایت کرده، می 

» از لواي محمد زیادت است که پیغامبران و خلایـق در تحـت لـواي مـن باشـند      من
دانـد  آوري می؛ حال آن که ارداویراف فقط خود را پیغامبر و پیام)207 :1377عطار، (

ارداویـراف   )2، بنـد  4فرگرد (که موظف به ابلاغ پیامی از آن جهان براي مردم است 
گذارد تا اینکـه  هایی را پشت سر میارد، آزمونبراي اینکه بتواند پاي در این سفر بگذ

-شود؛ حال آن که بایزید، بدون پشت سر گذاشتن چنین آزمـون سرانجام برگزیده می

بهشت و جهنم و طبقات و ساکنان  همچنین ارداویراف. کندهایی، عروج را تجربه می
دهند؛ هم نشان می را به بایزید هانیاکند؛ در صورتی که آن دو را با دقت مشاهده می

 .دهدها نمیگذرد و چندان اهمیتی بداناما او از آنان می

 نتیجه

توان نتیجه گرفت که اگر تنهـا بـه روایـت سـهلگی     با توجه به آنچه گفته شد، می
، عروج ارداویراف و بایزید بـه حسـب ظـاهر هـیچ سـنخیتی بـا هـم        شدیماکتفا 
اســم عــارف از عــروج بایزیــد و داشــتند؛ ولــی بــا توجــه بــه روایــت ابوالقنمــی

شـود بـدین   عناصر و وجوه مشترکی در این دو عروج، یافـت مـی  نامه، ارداویراف
 :قرار

اي بوده و در پی دست یافتن به علم غیب و اي دینی و مکاشفهدو تجربه هر -
  آگاه نیست. هاآناند که جز خدا کسی از ی بودههایراز

سـمانی و مرحلـه بـه مرحلـه انجـام      اند نه سـیري ج سلوکی روحانیهر دو  -
گیرد تا این که فرد به بالاترین حد این سیر و سلوك که رسیدن به عرش الهـی  می

  و لقاي پروردگار است، برسد.
زمانی فراتر از  گران واند به ماوراء جهان کنونیِ مکاشفههر دو عروج، سفري -

گزیـده بـدین موهبـت    ها که جـز بنـدگان صـالح و بر   زمان کنونی و دیدار نادیدنی
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  .یابندبدان بارگاه راه نمی شوند و جز محرمان اسرار، دیگرانمفتخر نمی
مکانی دارند و بیانگر گذر از منازل و مراحلی -زمانی و فرا-هر دو سیري فرا -

که البته در عروج ارداویـراف بـه    هستند هاها و درنوردیدن حجابهمچون آسمان
  اي دیگر تعبیر شده است.گونه
دیدار با فرشتگان و رؤیت بهشت و دوزخ که گاهی بـا واسـطه و کمـک و     - 

با خدا و همپرسگی واسطه به مصاحبت همراهی فرشتگان صورت گرفته و گاه بی
  اند.رسیده

شود و اسـتفادة فـراوان از واژة نـور و    توصیفات مشترکی که از این سفر می - 
  .روشنی در وصف فرشتگان و خداوند متعال

دارنـد؛  ین دو عروج، بهشت و دوزخ را بر ارداویراف و بایزید عرضه میدر ا -
گذارند که حجاب دهند و نمیاي به آن مشاهدات نشان نمیآنان توجه و علاقه اما

در عروج بایزید و ارداویراف، سخن از نیـل  . رسیدن به هدف و مقصودشان گردند
  .آیددیدة باطن به میان میبه قرب الهی، تجربۀ مستقیم خداوند و مشاهدة او با 

تفاوت : را باید در نظر داشتاین دو تجربۀ مینوي  بین هايبا این همه، تفاوت
استعمال مـی و منـگ   از حیث زمان، زبان، متعلق بودن به دو حوزة دینی مختلف، 

توسط ارداویراف براي دستیابی به حالت خلع بدن و جدا شدن از دنیـا و سـیر در   
فاده نکردن از این تـدبیر متکلفّانـه در تجربـۀ روحـانی بایزیـد،      عوالم مینوي و است

آور بودن ارداویراف و فانی شدن بایزید در خدا و تفـاوت در هـدف و مقصـد    پیام
که در عروج ارداویراف، اثبات حقانیت دین زردشتی و تحکیم ایمان زردشـتیان و  

  .هی استدر عروج بایزید، وصال به پروردگار و رسیدن به مرتبۀ قرب ال
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 هانوشتپی 

نوشـته از او  موبد متعصب ایران در روزگار شاپور و بهرام دوم که چهار سنگموبدان ،کردیرهرمز. 1
در -نوشتۀ بلند در کعبـۀ زرتشـت  نوشتۀ کوتاه در نقش رجب، یک سنگیک سنگ :است برجامانده
وي مخـالف سرسـخت   . نوشتۀ بلند در نقش رستم در سرمشهدو دو سنگ -نوشتۀ شاپورزیر سنگ

او در کتیبۀ نقش رجب از پارسـایی خـود و خـدماتش یـاد کـرده      . مانویان، مسیحیان و بوداییان بود
 )391 :1383اوشیدري، (است. 

  )326همان، (دهی است از بخش مرکزي شهرستان کازرون در فارس. . 2
 -157: 1المطبوعات،  ۀکالوالثانیه، کویت،  ۀالطبع الصوفیه،شطحات )، 1976بدوي، عبدالرحمان، (. 3

158.  
4. “An Early Arabic Version of the Miraj of Abu Yazid al-Bistami”; R. A. 
Nicholson, Islamica, 2, 1926, 402-415. 

، 2، چـاپ  از میراث عرفانی بایزید بسـطامی  :، دفتر روشنایی)1384شفیعی کدکنی، محمدرضا، ( .5
 .337 -325 صصتهران، سخن، 

  یاد کرده است. "المقصد الی االله"از این اثر با نام کشف الظنون لبته حاجی خلیفه در . ا6
، عبدالحسـین،  کـوب نی ـزرپذیرند. (بنگریـد بـه:   البته بعضی از صاحب نظران این دیدگاه را نمی. 7

1385 :45- 46(  
ان به قدر کـافی  پل صراط در آیین زردشتی که به اعتقاد عامۀ زردشتیان، این پل هنگام عبور نیک. 8

گـردد تـا روح بـدکار در    شود و موقع عبور بدکاران به اندازة لبۀ تیغی باریک میگشاد و عریض می
 )245 -244: 1383(اوشیدري، آتش افتد. 

پایه یا سپهر ستارگان، نام اولین طبقۀ بهشت در آیـین مزدیسناسـت کـه جایگـاه     سترپایه یا ستاره. 9
 )321 همان،( اندیشۀ نیک در آن قرار دارد.

 )426 همان،(سپهرماه، دومین طبقۀ بهشت زردشتیان که جایگاه گفتار نیک در آن قرار دارد. . 10

 )266 ،همان(سومین طبقۀ بهشت زردشتیان که جایگاه کردار نیک در آن قرار دارد. . 11

و مـراد   در لغت به معنی خانۀ ستایش و نیایش،. گرزمان یا گروتمان به معنی عرش اعلی است .12
که مقام اهورامزداست و نیـز انگهووهیشـت یعنـی    عرش است؛ جاییاز آن، بالاترین طبقۀ آسمان یا 

  )408 همان،(دارد.  آنجا قراردرآمده،  "بهشت"بهترین جهان که در زبان فارسی به صورت 
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نمـاز  " ترجمه شده و به معنی کرنش کردن اسـت.  "نیایش"در زبان پهلوي به  "نَمه"یا  "نماز" .13
 :1383(اوشـیدري،   دانـا، توانـا و بخشـنده اسـت.     نمازي است به درگاه دادار اورمزدگویا  "اورمزد

(454- 453 

مشخصات مورد بررسی قرار گرفته و به چـاپ رسـیده    با ایناي در مقالهبه تفصیل . این مطلب 14
قـومس در   ۀخط ـبررسی نقش سه عارف ")، 1394(خراسانی، فهیمه،  و گیري، طاهرهاست: خواجه

  .22ش ، پاییز و زمستان، مطالعات عرفانی، "خسروانی و حکمت اشراق ۀحفظ و استمرار اندیش
  

 منابع

 قرآن کریم. -

 .1لسان العرب، بیروت، دار صادر، ج  تا)،ابن منظور، محمد بن مکرم، (بی -

مشـهد، دانشـگاه   )، زرتشت بهرام پژدو، به کوشش رحـیم عفیفـی،   1343نامۀ منظوم، (ارداویراف -
  مشهد.

 .، تهران، توس2)، ترجمۀ رحیم عفیفی، چاپ 1372نامه، (ارداویراف -

  ، تهران، توس.1آسا، چاپ جاماسپجی )، کیخسرو دستور جاماسپ1382، (___________ -
 ، تهران، معین.3)، تصحیح فیلیپ ژینیو، ترجمۀ ژاله آموزگار، چاپ 1386، (___________ -

 .1383، تهران، نشر مرکز3)، دانشنامۀ مزدیسنا، چاپ 1383انگیر، (اوشیدري، جه -

  .1ج المطبوعات،  وکالۀالثانیه، کویت،  الطبعۀالصوفیه، )، شطحات 1976بدوي، عبدالرحمان، ( -
 ، تهران، طهوري.2)، شرح شطحیات، تصحیح هانري کربن، چاپ 1360بقلی شیرازي، روزبهان، ( -

، 1تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشـش ژالـۀ آموزگـار، چـاپ      )،1376تفضلی، احمد، ( -
 تهران، سخن.

 )، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، بیروت، دار الفکر.1419/1999حاجی خلیفه، ( -

ابویزید طیفور، به العارفین سلطان مناقب  )، دستور الجمهور فی1388خرقانی، احمد بن حسین، ( -
، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب و انجمن 1پژوه و ایرج افشار، چاپ دانشدتقی کوشش محم

  شناسی فرانسه در ایران .ایران
قومس در حفظ و  ۀررسی نقش سه عارف خطب")، 1394گیري، طاهره؛ خراسانی، فهیمه، (خواجه -

  .22ش ، اییز و زمستانپ، مطالعات عرفانی، "خسروانی و حکمت اشراق ۀاستمرار اندیش
 به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران، طهوري. ،نامه)، زراتشت1338زرتشت بهرام پژدو، ( -
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، دانشـنامۀ جهـان اسـلام، تهـران، بنیـاد دائـره       "بسطامی بایزید")، 1374زریاب خویی، عباس، ( -  

  .2المعارف اسلامی، ج 
 ، امیرکبیر.، تهران8)، ارزش میراث صوفیه، چاپ 1377کوب، عبدالحسین، (زرین -

  ، تهران، امیرکبیر.7)، جستجو در تصوف ایران، چاپ 1385، (___________________ -
 )، ترجمۀ صادق هدایت، تهران، امیرکبیر.1342یسن، (زند وهمن -

 رینولد الن نیکلسون، لیدن، بریل.صحیح )، اللمع فی التصوف، ت1914سراج طوسی، ابونصر، ( -

 الصوفیه، تصحیح یوهانس پدرسن، لیدن، بریل.)، طبقات 1960سلمی، عبدالرحمان، ( -

 ، تهران، پازینه.1)، ترجمۀ داریوش اکبرزاده، چاپ 1385موبد، (هاي کرتیر موبداننوشتهسنگ -

، تهران، 2)، آیین هندو و عرفان اسلامی، ترجمۀ جمشید ارجمند، چاپ 1384شایگان، داریوش، ( -
 نشر و پژوهش فرزان روز.

، 2چـاپ   از میراث عرفانی بایزیـد بسـطامی،   :)، دفتر روشنایی1384کدکنی، محمدرضا، (شفیعی  -
 تهران، سخن.

 )، زبان شعر در نثر صوفیه، تهران، سخن.1392، (_____________________ -

، تهران، زوار، 9الاولیاء، تصحیح محمد استعلامی، چاپ  تذکرة)، 1377عطار، فریدالدین محمد، ( -
1377. 

)، الرسـاله القشـیریه، تحقیـق عبـدالحلیم محمـود و      1359/1940ري، عبدالکریم بن هوازن، (قشی -
  محمود بن شریف، قاهره، مطبعه مصطفی بابی الحلبی.

  .الخامسه و الثلاثون، بیروت، دار المشرق الطبعۀ)، المنجد فی اللغه، 1996معلوف، لوئیس، ( -
، تهـران،  2، تصحیح محمود عابدي، چـاپ  )، کشف المحجوب1384علی بن عثمان، ( هجویري، -

  سروش.
، 2وشـی، چـاپ   )، برگردان ابراهیم پورداوود، به کوشش بهـرام فـره  1356هاي گاثاها، (یادداشت -

  تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 ، تهران، اساطیر.1)، برگردان یحیی ماهیار نوابی، چاپ 1374یادگار زریران، ( -

- Nicholson, R. N., (1926), “An Early Arabic Version of the Mi,raj of Abu Yazid 
al-Bistami”, Islamica, 2. 
- R. A. Nicholson, (1970), Mystics of Islam, London, Routledge & Kegan Paul, 
1970. 
- Saddar Nasr and Saddar Bundehesh, (1909), ed. Ervad Bahmanji Nasarvanji 
Dhabhar, Published by the Trustees of the Parsee Punghayet Funds and 
Properties. 
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